
عروسک

جلوی در حیاط توی کوچه بازی می‌‌کردم. مامان 
هم داشــت با زهــرا خانم همســایه بغلی تعریف 
می‌‌کرد، که از پیچ کوچه گذشت. مثل همیشه با 
مامانش بود. مامانش یه زنیبل قرمز و بقچه حموم 
ترمه‌ای که در زنبیل گذاشــته بود دستش گرفته 
بود. خودشم طبق معمول اون عروسک پلاستیکی  
رو بغل کرده بود. به مامانم و زهراخانم که رسیدند 
شــروع به تعریف کردند. چادر مامانش رو گرفته 
بود با اون موهای فرفریش که شلخته بود. مامانش 
گفت: تا یه کم من بــا مامان لیلا تعریف می‌‌کنم 
تو هم بــا لیلا بازی کن. گفــت: نمی‌خوام و بعد 
برام شکلک درآورد و بعد عروسکش رو نشونم داد 
و دوباره بغلش کرد. داشــتم از کوره درمی‌رفتم. 
آرزو می‌‌کردم که کاش تنهــا بود. موهای فرفری 
شلخته‌اش رو می‌‌کشیدم و عروسکش رو زیر پاهام 
لــه می‌‌کردم. حیف که هیچ وقت تنها از کوچه ما 
رد نمی‌شد. هروقت می‌‌اومد. با مامانش بود. دویدم 
ســمت خونه. مامان که اومد خونــه گفت: چرا با 

ناهید بازی نکردی؟
-ازش بدم میاد.

مامــان با تعجب نگاه کرد: تــا چند روز پیش که 
باهم بازی می‌‌کردید! 

شــونه‌ام را بالا انداختم. مامان هم رفت آشپزخانه 
ناهار درست کنه. کل روز ساکت و غصه‌دار بودم. 
بابــا که از اداره اومــد، ناهار خوردیــم. از مامانم 

پرسید: چرا لیلا گلش پره؟
-نمی‌دونــم از نزدیک ظهر نه بازی کرد، نه حرفی 

می‌زنه.
بابام گفت: دخترم رو قربون. چی شده بیا ببینم.

بغل بابا رفتم: چرا ناراحتی؟ 
-بابایی 

-جون بابایی. 
-برام یه عروسک دست و پادار می‌خری؟ 

بابا لپم رو بوسید و گفت: »مگه عروسک بی‌دست 
و پا هم داریم؟ و خندید.

-آره ببین این عروســک من نه دست داره، نه پا 
تازه پاره هم هســت. مامانم گفت: خوب این مال 

کوچکی مریم بوده. 
مریم گفت: آه تقصیر من چیه؟ 

یادمه که زهرا و مینا ســر اینکه کدوم با عروسک 
بازی کنند، دعواشــون شــد و دســت و پاش رو 

کندند. 
بابا گفت: عیــب نداره دیگه گذشــته‌. فردا برات 

می‌خرم.  
از خوشــحالی تو پوست خودم نمی‌گنجیدم. فردا 
که بابا از سر کار اومد. گفت: بفرما، اینم عروسک.

هر چند از عروســک ناهید کوچک‌تــر بود. ولی 
خیلی خوشــگل بود. یه دامن چین‌چینی قرمز و 
یک تکه پارچه مدل ۷ سفید رنگ لباسش بود. با 
ســوزن ته‌گرد تهش وصل شده بود. باپاهای لاغر 
و بلند،‌ ناخن‌های دست و پاش لاک قرمز داشت. 
کفش هم نداشــت پریدم بغل بابا و کل صورتش 
رو بوسه‌بارون کردم. چند روز تو کوچه منتظرش 
بــودم؛ تا بالاخره با مامانــش از پیچ کوچه اومدن 
بــرن حموم عمومی که بعد از کوچه ما اون طرف 
خیابون بود. طبق معمــول مامان ناهید با مامانم 
مشغول تعریف شــدند. من هم دویدم و عروسکم 
رو نشــونش دادم بغلــش کردم و براش شــکلک 

درآوردم.

   فرزانه امجدی  
   نویسنده

از نگاه شــفیعی، شــعر جایگاه خاصی در 
عالم هستی دارد ... شــعر معاصر از عمق 

انسانی تهی است. 
شــفیعی بر این باور است‌ که شعر باید به 
زندگی انســان و هر آن چيز که به انسان 
مربوط اســت، ارتباط داشــته باشد، اگر 
نه تفننی بیش نیســت و شــاملو دقیقا با 
همین نگره شعر بلند »شعری که زندگی 
است« را سروده است. عباس‌ درویشی هم 
در مجموعه‌ اشــعار »سلام نسل مفاخر« 
بر این مســأله پــای می‌فشــارد و مدام 
از شــاعران بی‌تعهد و آن‌هــا که تعهد و 
مســئولیت را در طاقچــه گذاشــته‌اند و 
بی‌توجه هستند،  انســان‌ها  به سرنوشت 
حملــه می‌برد و اتفاقا بــا طعنه می‌گويد 
که اگــر قرار بر زیبایــی و هنر برای هنر 
و هنر محض باشــد، بهتر از شما از عهده 
برمی‌آیم: »آوخ ز جمع شــاعران بی‌تعهد 
باد/ خیزد خروش از سنگ و از اینان صدا 
هرگز/ نوزایی انديشه را چون غده بدخیم/ 
تهدید و تخريب‌اند و در فکر شــما هرگز/ 
ماه درشــت نقره‌ای،  نقاشی محض است/ 
باور مکن ترفند شــوم خدعه را هرگز/ يخ 
بســته‌ آتش‌ در اجاق واژه‌هــا، اما/ هرگز 

نمی‌ماند زمستان، کدخدا هرگز.«
شــاعر در غزل زیبا و نمادین »اما همین 
فردا« به مصاف شــاعرانی که به اصطلاح 

»شعر محض« می‌گویند می‌رود. 

درویشــی می‌گوید، منطق این شــاعران، 
مشت اســت: »گنجشــککان واژه‌ام را پر 
شکستند/ بال قلم را بر سر دفتر شکستند/ 
گلدان به گلدان، اطلســی‌های غزل را/ زیر 
لگد مجــروح و تا آخر شکســتند .../ باغ 
شکوفه بســته‌ را با منطق مشت/ از ریشه 
تا شاخه‌ به یکدیگر شکستند/ تا زهر چشم 
از ارغوان و گل بگیرند/ پشت صنوبر را چه 

ناباور شکستند.«
شعرهای درویشی، ریشه در فرهنگ غنی 
شــعر کهن و امروز زده است. او دلبستگی 
و شوق شديدی نسبت به ایران و فرهنگ 
پرشکوه گذشته دارد و از اوضاع نابهسامان 
شــعر، بسی شــکوی و شــکایت می‌کند: 
»بارها در هم شکستم، تا شکفتم ریشه در 
اعماق ســنگ/ اما شکفتم چون درخت از 
ســوز کولاک زمستان/ پیله یخ بسته‌ خود 
را شکفتم...در شب شعر نفس‌ گیر معاصر/ 

با سپیداران پر از غوغا شکفتم.«
شعر درویشی »رمز سماع مولانا« و ظرافت 

غزل سعدی است.
 شاعر، شعر معاصر را از »پرستو و هیاهو و 
عطر شب‌بو و تعداد آهوها و دسته‌ی قوها 
و تکاپوها و فراســوها« کم و تهی می‌داند: 
»پوزه‌های قرمز یک گله گرگ هار و برف/ 
با تو می‌گويد چرا، تعداد آهوها کم اســت/ 
فصل خشکستان شعر و قحطی شاعر شده 
است/ شعر خوب، این جا دریغا، تا فراسوها 
کم است/ از هنر دریاچه‌ای خشکیده ماند 
و می‌روند/ آب این برکه برای دسته‌ی قوها 

کم است ...«
شفیعی هم از این اوضاع نابه‌هنجار شکوه 
و شــکايت و حکایت می‌کنــد و با دلی پر 

خون از تنگای آواز و خشکســال شعر و بر 
باد رفتن آرزوها و آمال بشر می‌نالد. او در 
همــه‌ جا هق‌هق گریه باغ و هیاهوی کلاغ 
می‌بیند: »زان همه‌ زمزمه و همهمه و نور 
و صدا/ و آن همه پرده‌ســرایان و سراپرده 
باغ/ زیر این آبی بی‌ابر، صدایی گر هست/ 

هق‌هق گريه باغ است و هیاهوی کلاغ.«
درویشــی در غزل »ارغوان« هم در زمینه 
ســربی راه می‌رود و »ســیلاب اشــک« 
می‌ريــزد و در »فصل ســرد و منجمد زیر 
صفــر باغ« زانو می‌شــکند و می‌گوید: »با 
قامتی تکیده‌تر از مشــتی اســتخوان‌/ در 
ســرزمین من، چه به انسان گذشته است/ 
پشت چراغ قرمز شب، این قلم نماند/ این 

عاشق سپيده‌دم از جان گذشته است.«
عباس‌ درویشــی شــاعری بدعت‌آفرین و 
صاحب سبک و اسلوب است. او به فرهنگ 
و ادب ایران زمین و اســاطیر کهن عشق 
می‌ورزد و با یک زبان سخته و شسته رفته‌ 
و هنــری و از چند زاويه به ســوژه حمله 
می‌برد: »این جا دهان گربه‌ها، بوی کبوتر 
می‌دهــد/ بوی ســپيد واژه‌ مجروح و پرپر 
می‌دهــد ... خنجر ز پشــت اینجا قلم ها 
از »قلــم ها« خورده‌ اند/ایــن معرکه بوی 

»شغاد« نابرادر می‌دهد...«
شــاعر به اســطوره‌های ایرانی و ملی مثل 
رســتم، ســياوش و آرش، بیش‌تر توجه 

می‌کند. 
او به یــک کهن الگــوی نجات‌‌بخش فکر 
می‌کند که بیاید این بســاط تخریب‌گر و 
»نتشــارات تبر« را بــردارد: »تا جنگل ما 
انتشــارات تبر بود/ هر لحظه افتادن، وقوع 

یک خبر بود ...«

نقدی بر کتاب‌ »»سلام نسل مفاخر« از عباس درویشی کرمانشاهی

 اینجا دهان گربه‌ها بوی کبوتر می‌دهد

   رامک تابنده  
   منتقد ادبی

استادمان، شفیعی کدکنی، صادق هدایت 
و  را روشــنفکر »نمی‌خواهــم« می‌‌دانند 
تقی ارانــی و تقی‌زاده‌ را روشــنفکر »چه 
می‌‌خواهم« و ادامه می‌‌دهند که اغلب مردم 
»نمی‌خواهم«  روشــنفکر  دنبال  فرهنگور 
هستند. در واقع نمی‌دانم چرا استاد، صادق 
هدایت را روشنفکر سردرگم و نمی‌خواهم 
می‌‌دانند. هدایت در اوان جوانی دلبســته 
فرهنگ کهن ایران بود، کتاب‌ها، ترجمه‌‌ها، 
نقدها و داستان‌هایی نوشت و در همه‌ آنها 
پیشــگام بــود. هدایت با گــروه »ربعه!«، 
مجتبــی می‌نوی، بزرگ علوی و مســعود 
فرزاد، به تبعيت از ژان پل سارتر، سیمون 
دوبوار و آلبــر کامبو، مجامــع و مجالس 

کافه‌ای تشــکيل داد و بسیاری از شاعران 
و نویســندگان را تعلیــم داد. هدایت در 
منزل خود، گروه‌های سیاسی و اجتماعی 
مخالــف خود مثل ارانی‌ها را می‌‌پذیرفت و 

راه می‌‌داد.
هدایــت، پدر داستان‌نویســی امــروز بود 
رئالیســتی،  رمانتیکــی،  و داســتان‌های 
ناتورالیستی، سمبولیستی و سوررئالیستی 
می‌‌نوشت و تعلیم می‌‌داد و دامن سخاوت 
خود را برای تمــام اهل قلم پهن می‌‌کرد. 
هدایــت در نقد آثــار کافــکا و آثار کهن 
پیشــگام ناقدان ایران بــود. آن زمان که 
هدایت مقاله کافکا را نوشــت، کافکا هنوز 
در اروپا مشــهور نشده بود و در واقع یکی 
از علل‌ شــهرت کافکا، مقالــه هدایت بود. 
هدایت می‌‌دانســت چه می‌‌خواهــد، او با 
رضاشــاه مشکل داشــت، با احزاب سنتی 
و حــزب توده‌ درگیر بــود و همه این‌ها را 
عامل اصلی عقب‌ماندگی ایران می‌‌دانست. 

هدایــت تاب نیاورد، از طــرف دولت، زیر 
فشار بود، از رجاله‌ها بیزار بود و با سفارش 
شــهید نورایی، به فرانسه رفت ولی با حال 
احتضار نورایی مواجه شــد، راه بازگشــت 
برای او مســدود شــده بود و نمی‌خواست 
با بی بی ســی و عوامل ارتجــاع در اروپا 
همکاری کند، پولی هم نداشت که بتواند 
با آن امور معیشــت خود را فراهم بیاورد، 
لباس دامادی پوشید، عطر زد و به اعتراض 
به مشتی رجاله و حقه‌باز، جان خود را نثار 
کرد. مرگ هدایت شباهت به مرگ راهبه و 
معترضی داشت که اشغالگران مملکت او را 
تسخیر کرده‌اند. درباره‌ ارانی که در زندان 
جان سپرد و از تقی‌زاده چيزی نمی‌نویسم، 
همین مقدار می‌‌گویم که آن‌ها انسان‌ های 
تاثیرگذاری بودند ولی مثل هدایت جامع 
الاطراف و وسیع نبودند، سايه نداشته‌اند، 
همــان بودند کــه بودند، عميــق نبودند. 

همین دیگر.

روشنفکرِ »نمی‌خواهم«، روشنفکرِ »چه‌ می‌‌خواهم« 

   فیض شریفی  
   نویسنده

اتحادیه جهانی کشتی دلیل مبارزه نکردن کشتی‌گیر آذربایجانی 
بــا امیرحســین زارع را اعلام کرد. در فینــال وزن ۱۲۵کیلوگرم 
کشــتی آزاد تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در زاگرب 
کرواســی، امیرحســین زارع باید به مصــاف حریفی از جمهوری 
آذربایجــان می‌‌رفت، اما این کشــتی‌گیر به روی تشــک نیامد تا 
دســت زارع به عنوان فرد پیروز بالا رود. اما این کار کشــتی‌گیر 
آذربایجانی حواشــی مختلفی را در فضای مجازی به دنبال داشت 
و برخی آن را به اتفاقات اخیر در حمله به ســفارت آذربایجان در 
تهران ربط دادند. اما اتحادیه جهانی کشتی در گزارش خود اعلام 
کرد که کشــتی‌گیر آذربایجان به دلیل مصدومیت به روی تشک 
نیامده است. تصاویر ســکوی اهدای مدال وزن ۱۲۵کیلوگرم نیز 
نشان می‌‌دهد این کشتی‌گیر از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده 
و یک چشم او کاملا بسته شده است. تیم کشتی آزاد ایران که با 
۶نماینده عازم این مســابقات شده بود در پایان توسط رضا اطری 
در ۶۱کیلوگرم، علی ســوادکوهی در ۷۹، حسن یزدانی در ۸۶ و 
امیر حســین زارع در ۱۲۵کیلوگرم به ۴مدال طلا رسید و یونس 
امامــی در ۷۴ و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷کیلوگــرم به مدال نقره 

رسیدند. تیم کشتی آزاد ایران در شرایطی عازم این تورنمنت مهم 
شده بود که پژمان درستکار ســرمربی تیم ملی در این مسابقات 

حضور نداشت.

 چرا کشتی‌گیر آذربایجانی با زارع مبارزه نکرد؟
حاشیه ورزش 

با همین واژه‌های معمولی 

داستانک

شلیک فخرآرایی به چه کسانی اصابت کرد؟

پیامدهای ترور شاه برای فضای سیاسی
پانزدهم بهمن1327 در دانشــگاه تهران و مقابل 
ساختمان دانشكده حقوق، به سوي شاه كه براي 
شرکت در مراســم »پانزدهمين سالروز آغاز بناي 
دانشگاه تهران در محل كنوني‌اش« وارد دانشگاه 
شــده و مقابل ورودي دانشکده حقوق از اتومبيل 
پياده شده بود تا وارد تالار مراسم شود، تيراندازي 
شــد. اين رويداد مســير تاريخ ايران را تغيير داد؛ 
حزب توده غيرقانوني شــد، ايران به غرب نزديک 
و بعدا متحد آن شد، شــاه اختيارات بيشتري به 
دســت آورد و بعدا راه ديکتاتوري در پيش گرفت 

و ... .
در آن روز از پنج گلوله که به ســوي شاه شليک 
شده بود، ســه گلوله به کلاه او اصابت کرده بود، 
يــک گلوله به صورت مماس بر بدن از پشــت او 
گذشــته و خراش مختصري وارد ســاخته و يک 
گلوله هم با عبور از کنار صورت او در ناحيه پشت 
لب انــدك جراحتي به وجــود آورده بود. ضارب 
رولور داشت، ولي پيش از آنکه دو گلوله باقيمانده 
را شليک کند، هدف گلوله ماموران قرارگرفت و بر 
زمين افتاد که بر سرش ريختند و او را زير مشت 
و لگد گرفتند و از حال رفت. وي در ميان بيش از 
۱۰خبرنگار ـ عکاس روزنامه ايستاده بود و دوربين 

به گردن داشت. 
ضارب پس از پياده شدن شاه از اتومبيل، خود را 
بــه فاصله کمي از او رســانيده و از فاصله نزديک 
تيراندازي کرده بود. در جيب او کارت خبرنگاري 
روزنامه »پرچم اســام« که همان روز صادر شده 
بود و شناسنامه‌اش به دست آمد. طبق شناسنامه، 
او ناصر فخرآرايي نام داشــت و ازدواج کرده بود. 

تيراندازي ساعت 3بعد از ظهر صورت گرفت. 
شــاه و ضارب به دو بيمارستان جدا از هم منتقل 
شدند، ضارب درگذشت و شاه ساعتي بعد پس از 
پانسمان بيمارستان را ترک کرد و ساعد مراغه‌ای، 
نخســت وزیر وقت در یک اعلامیه رسمی از رادیو 
اعلام کرد که مختصر آســیب وارده به شاه خالی 
از خطر بوده و وی به محل اقامت بازگشــته است. 
پليــس از خانه ناصــر فخرآرايي بازرســي کرد و 
اســنادي به دست آورد که نشــان می‌‌داد او عضو 
حزب توده بود. ناصر قبلا در روزنامه »فرياد ملت« 

کار مي‌کرد. 
متعاقب بازرسي از خانه ناصر، پدر او و نيز »فقيهي 
شــيرازی« مدير روزنامه »پرچم اسلام« دستگير 
شــدند تا درباره ناصــر توضيح بدهنــد. از آغاز 
بهمن ماه 1327 صــداي اعتراض به قرارداد نفت 
انگلســتان و ايران از گوشه و كنار كشور به گوش 
مي‌رسيد؛ روزي نبود كه در اين زمينه در مجلس 
)مخصوصا توسط نمايندگان پارلماني حزب توده( 

نطقي ايراد نشــود و روزنامه‌ها به ويژه نشــريات 
احزاب ملي گرا و چپ مقاله ننويسند. 

پيــش ازظهر 15بهمن هم اعضــاي حزب توده و 
چپ‌گرايان ديگر به مناســبت سالمرگ دكتر تقي 
اراني موســس احزاب كمونيســتي در ايران كه 
در ســال 1318 در زندان درگذشته بود اجتماع 
بزرگي برپاداشته و شعار داده بودند که به دستور 
رضاشاه دکتراراني کشته شده، در اين شرايط، شاه 
به دانشــگاه رفته بود! در پي اين واقعه، درتهران 
حكومــت نظامي اعلام و دســتگيري مخالفان از 

جمله معترضان به قرارداد نفت آغاز شد.
 شــوراي وزيران از فرصت اســتفاده كرد و همان 
شــب حزب توده را داراي مرام اشتراکي و مروّج 
آن توصيف کرد و غيرقانوني اعلام داشت و لايحه 
مربوط را به مجلس داد كه ســريعا تصويب شــد. 
طبق يک مصوبه مربوط به دهه 1320، اين مرام 
و ترويــج آن در ايران غيرقانوني اعلام شــده بود، 
ولــي حزب توده در آغاز فعاليت چنين عباراتي را 
صريحا وارد مرامنامه خود نکرده بود. اندکی پس 
از صدور مصوبه شورای وزیران مبنی بر غیرقانونی 
شــدن حزب توده، همان شب بسیاری از سران و 
معاریف این حزب دستگیر و گروهی دیگر از آنان 

نیز پنهان شدند.
 كار به اينجا خاتمه نيافت و شاه خواستار اختيارات 
بيشتري شــد و چون قانون اساسي اجازه نمي‌داد 
دســتور انتخابات مجلس موسسان داده شد و اين 
مجلس اختيارات شاه را به همان گونه كه خواسته 
بود، افزايــش داد و از آن پس ايــن اختيار را به 

دست آورد كه بتواند مجلس را هم منحل كند.
منبع: روزنامک

حافظه تاریخی

 مریخ‌نورد »استقامت« تصویر ترسناکی
 از ابرهای سیاره سرخ منتشر کرد

مریخ‌نورد استقامت ناسا تصویری از آسمان سیاره 
ســرخ را به اشــتراک گذاشــته که در یک سایه 
مه‌آلود و به‌صورت ترســناکی دیده می‌‌شــود. در 
حوالی نقطه اوج تابســتان مریخ )که در 12ژوئیه 
امســال رخ خواهد داد(، فضاپیماهایی که به دور 
مریخ می‌‌چرخند، پوشــش ابر زیادی را در نیمکره 
شــمالی آن مشــاهده کرده‌اند. اکنون مریخ‌نورد 
اســتقامت شــواهدی از آن ابرها را مشاهده کرده 
که در تصویری که توسط دوربین ناوبری چپ آن 
یا Navcam گرفته شده، کاملًا مشهود است. در 
این تصویر که در 29ژانویه گرفته شده است، طلوع 
خورشــید مریخی از پشت پوشــش ابری پراکنده 
قابل مشــاهده اســت. ابرها به دلیل کم بودن آب 
در جو مریخ بسیار نازک هستند. با توجه به بیانیه 
ناسا، اگر تمام آب موجود در جو مر‌یخ روی سطح 
این سیاره باشد، لایه‌ای نازک‌تر از یک رشته موی 
انسان تشکیل می‌‌شــود. مر‌یخ مانند زمین دارای 
چهار فصل است، اما آن‌ها با چیزی که ما در سیاره 
مرطوب و قابل سکونت خود تجربه می‌‌کنیم، کمی 
متفاوت هســتند. یک ســال مریخی بــا 687روز 
زمینی برابــری می‌‌کند، بنابراین فصل‌های آن نیز 
بیشــتر طول می‌‌کشــد. آن‌ها همچنین نسبت به 
زمین بی‌ثبات‌تر هستند. به عنوان مثال در نیمکره 
شــمالی مریخ، بهار 194روز طول می‌‌کشــد، در 
حالی که فقط 142روز آن قســمت پاییز می‌‌شود. 
همچنین باید توجه کرد کــه جو مر‌یخ فقط یک 
درصد چگالی زمین را دارد و کل ســیاره بســیار 
سردتر است. وظیفه اصلی اســتقامت، عکاسی از 
ابرها نیســت. مریخ نورد ناسا در 18فوریه 2020 
روی این ســیاره فرود آمد تا تاریخ زمین‌شناسی 
آن را بهتــر درک کنــد و نشــانه‌های از حیــات 
باســتانی بالقوه در آن پیدا کند. برای این منظور، 
اســتقامت در حال جمع‌آوری نمونه‌های ســنگی 
از این سیاره است و ناســا قصد دارد با انجام یک 
مأموریت بلندپروازانه کــه برای اوایل دهه 2030 
در نظر گرفته شــده، آن‌ها را برای مطالعه بیشتر 
به زمین ارســال کند. مریخ‌نورد ناسا هفته گذشته 

انبار کردن نمونه‌های سیاره سرخ را تکمیل کرد.

 فناوری

سیاره‌ای مشابه زمین در همسایگی ما 
کشف شد

سیاره‌ای مشابه زمین در همسایگی کره خاکی کشف 
شــد. ستاره شناسان در فاصله ۳۱سال نوری از زمین 
سیاره‌ای کشف کردند که  احتمالا حیات در آن وجود 
دارد. این ســیاره صخره‌ای است و همچنین تخمین 
زده می‌‌شود حجم سیاره ۱.۲۶ و اندازه آن ۱.۰۸برابر 
زمین باشد. هرچند ســتاره شناسان تاکنون بیش از 
۵۲۰۰ســیاره خارج از منظومه شمسی کشف کرده 
اند، امــا کم‌تر از ۲۰۰مورد آن‌ها صخره‌ای هســتند. 
تیمی متشــکل از ۵۰ستاره شــناس در یک پژوهش 
 Wolf جدید وجود ســیاره خارج از منظومه شمسی
1069b را تایید کردند که دور ستاره سرخ کوتوله‌ای 
مدار می‌‌زند. این ســیاره فقط ۳۱سال نوری با زمین 
فاصله دارد. نکته جالب درباره این کشــف آن اســت 
که ســیاره مذکور احتمالا صخره‌ای است. همچنین 
تخمین زده می‌‌شــود حجــم ســیاره ۱.۲۶ و اندازه 
آن ۱.۰۸برابر زمین باشــد. علاوه بر آنچه گفته شــد 
Wolf106b همچنیــن در فاصله‌ای از ســتاره مدار 
می‌‌زنــد که احتمــال حیات در آنجا وجــود دارد. به 
همیــن دلیل احتمال دارد آب مایع روی ســطح آن 
وجود داشته باشــد. دیانا کاساووسکی یکی از ستاره 
شناسان انستیتو مکس پلانک ستاره‌شناسی آلمان و 
مولف ارشد پژوهش در بیانیه‌ای در این باره می‌‌نویسد: 
ما داده‌های ســتاره Wolf1069را بررســی کردیم و 
سیگنالی شفاف از سیاره‌ای کشف کردیم که احتمالا 
حجم آن مشــابه زمین است. این سیاره هر ۱۵.۶روز 
یکبار دور ستاره‌اش مدار می‌‌زند. فاصله سیاره تا ستاره 
آن معادل یک پانزدهم فاصله زمین و خورشید است.
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درویش توانگرصفت آن است که به دیده همت در 
مال و نعمت پادشــاهان ننگرد و سلطان گداطبع 

آن که طمع در مال رعیت درویش کند.

جزئیات سعدی

کاتالیــزور:در اصطلاحــات تخصصی شــیمی 
کاتالیست ماده‌ای اســت که سرعت واکنش‌های 
شــیمیایی با روش کاهش انرژی فعال سازی، بالا 

می‌برد بدون آن‌که خود در واکنش شرکت کند.

مشق کلمات

 ‏شــوهر خواهرم یه عکس از خودش و خواهرم 
گذاشــته مامانم زیرش کامنت گذاشته با آرزوی 
موفقیــت برای شــما و خانواده محترم، همســر 

)mahshidtavakoli( .زیبایی دارید
 ‏فرض کن یه هم‌خوابگاهی داشــته باشی، هیچ 
ظرفی نشــوره، جارو نکشه، وسایلش پخش و پلا 
باشــه، هیچ وقت غذا نپزه و تازه اگر نرسی غذای 
خــوب بپزی طلبکارت هم باشــه، خیلی رو مخه 
نه؟ این یه گوشــه از شخصیت ما توی خونه‌س :( 

)رامتین لوزر کینگ(
 ‏به بابام گفتم چرا بعد پنجاه سال زندگی مشترک 
هنوز با مامانم توی یه بشــقاب باهم غذا می‌‌خورید؟ 
یعنی انقد عاشق همید؟ گفت نه اگه زهر ریخته باشه 

)tina( .تو غذام بزار خودشم بخوره
 ‏بــا یه هندی تو مجازی دعوام شــده هی داره 
فحش می‌ده! شــیطونه می‌گه یه عکس از گاوی 
که امسال قربونی کردیم براش بفرستم افسردگی 

دینی بگیره. )خلافکار(

مجازستان


